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از نیرنگ بپرهیز که خوى فرومایگان است.

تحف العقول: ص ۹۸  سخن روز

فضای مجازی

موج قدردانی در شبکه های اجتماعی از شهدای دفاع مقدس
ایـــن روزهـــا همزمان بـــا هفته دفاع مقـــدس، در شـــبکه‌های اجتماعی شـــاهد انتشـــار تصاویر و 
پیام‌های بی‌شـــماری از ســـوی کاربران در خصوص شـــهدای هشت ســـال دفاع مقدس هستیم؛ 
اقدامی که آن را می‌توان نوعی قدردانی از رشـــادت‌های رزمندگان جنگ تحمیلی دانســـت. در این 
بیـــن تصویری که یکی از کاربران از معلم شـــهید خود منتشـــر کرده بازتاب‌های بســـیاری به دنبال 
داشـــته اســـت؛ او در توضیح تصویر معلم شـــهید خود نوشته: »شـــهید گرانقدر مجاهد و قهرمان 
کشـــتی اســـتان کرمان، ســـردار شـــهید »حاج محمد میرزابیگی« در کلاس درس، معلمی بود که 
هیـــچ وقـــت دانش‌آمـــوزان را تنبیه نمی‌کـــرد.« کاربر دیگری نیز درباره این معلم شـــهید نوشـــته: 
»هرگز یادم نمی‌رود روزی که خبر شـــهادت شـــما را شـــنیدم چقدر بهت‌زده شـــدم و فهمیدم که 
در همیـــن نزدیکـــی خانه‌مان چـــه آدم بزرگی زندگـــی می‌کرده اســـت. آن روز در میـــان گریه‌های 
بی‌وقفه‌ام، قلبم پر از شـــادی و شـــعف بود که محله‌مان چنین قهرمانی دارد. شما قهرمان محله 
و آبروی محله ما هســـتید.« یکی دیگر از کاربران ضمن قدردانی از رشـــادت‌های شهید محله خود 
نوشـــته: »نـــام کوچه را نـــام قهرمان محله گذاشـــتند تا وقتی قـــدم به کوچـــه می‌گذاریم بدانیم 
امنیت‌مان را مدیون چه کســـانی هستیم.« فرد دیگری با انتشـــار تصویر شهید »آرمان علی‌وردی« 
در صفحه شـــخصی خود نوشـــته اســـت: »خیلی اهل شـــوخی بود. همیشـــه تمام ســـعی‌‌اش رو 
می‌کـــرد که اطرافیانش رو بخندونه و شـــاد کنه! هـــر وقت می‌دیدمش روحیـــه می‌گرفتم.« کاربر 
دیگری که به نظر از هموطنان عرب کشـــورمان اســـت با انتشـــار توئیتی به مناســـبت هفته دفاع 
مقدس نوشـــته: »جوانان مبارز و مجاهد خانواده‌های خودشان را داغدار کردند برای اینکه پرچم 
دشـــمن در این مرزها بالا نـــرود.« در این بین برخی چهره‌های سرشـــناس حوزه‌های مختلف نیز 
با مطالبی به فرارســـیدن هفته دفاع مقدس واکنش نشـــان داده‌اند؛ »محمد حســـین پویانفر«، 
مـــداح اهل بیت به بهانه فرارســـیدن ایـــن ایام، به عیادت یکی از جانبازان لبنانی بســـتری شـــده 
در کشـــورمان رفته و نوشـــته اســـت: »به عیادت جانبازان عملیات تروریســـتی لبنان رفتم. جوان 
۲۵ ســـاله‌ای را دیـــدم که یک چشـــم و یک‌ انگشـــتش را از دســـت داده بود. بـــرادرش گفت قبل 
محرم شـــیرینی خورده بودند قرار بود امروز عقد کنند، می‌خواســـتیم‌ کنســـل کنیـــم که خانواده 
عـــروس تماس گرفتنـــد و گفتند بعـــد از مغرب می‌آیند بیمارســـتان برای عقد. خواســـتم بگویم 

خیلی مبارکتان باشـــد درود به شـــرف ‌‌و تربیت شـــما عروس خانم، خوشبخت باشید.«

خشونت پلیس آلمان علیه حامیان مردم »غزه«
علی‌رغم اینکه کشـــورهای امریکایی و اروپایی در موقعیت‌های مختلف، مدعی حمایت از حقوق 
بشـــر هســـتند و به این بهانه در امور دیگر کشـــورها نیز دخالت می‌کنند، هرازچندی شـــاهد بروز 
رفتارهایی متناقض از ســـوی آنان هســـتیم. تازه‌ترین نمونه آن فیلم‌هایی اســـت کـــه این روزها از 
رفتار خشـــونت‌آمیز پلیس ضد شـــورش آلمان در مواجهه با افرادی منتشر شده که در اعتراض به 
جنایت‌های رژیم صهیونیســـتی دســـت به تظاهرات زده‌اند. این فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی 
بـــه موضوعی داغ تبدیل شـــده اســـت. آنچـــه در این فیلم‌هـــا در معـــرض دید مردم جهـــان قرار 
گرفته، برخوردهای خشـــونت‌آمیز و بازداشـــت تعدادی از زنان و مـــردان تظاهر‌کننده حامی مردم 
فلســـطین و معترض به کشـــتار زنـــان و کودکان بی‌دفاع غزه اســـت؛ فیلم‌هایی کـــه به موضوعی 
داغ در شـــبکه‌های اجتماعـــی تبدیل شـــده‌ و واکنش‌های مختلفـــی را به دنبال داشته‌اســـت. در 
یکی از این ویدیوها که به تازگی منتشـــر شـــده، پســـر بچه‌ای از ســـوی تعداد زیادی افســـر پلیس 
ضدشـــورش آلمان احاطه شـــده، شـــرایطی که آن کودک را در وضعیت دشـــواری قرار داده است. 
در ایـــن بین کاربـــران در پیام‌هایی، خشـــم و مخالفت خود را با رفتار خشـــونت‌آمیز پلیس آلمان 
اعـــام کـــرده و متقاضی برخورد جدی بـــا مأموران مذکور شـــده‌اند. البته این نخســـتین‌‌ مرتبه‌ای 
نیســـت که پلیس آلمان برای ســـرکوب تظاهـــرات حامی مردم غزه، دســـت به بازداشـــت زنان و 
کودکان می‌زنـــد. طی ماه‌هـــا و هفته‌های اخیر اعمال خشـــونت علیه معترضـــان به جنایت‌های 

صهیونیســـت‌ها را در دیگر کشـــورهای مدعی حقوق بشـــر از جمله امریکا هم شـــاهد بوده‌ایم.

بازتابی از درد مشترک  در فضای مجازی
ســـهیل اســـعد، فعال دینی آرژانتینی که چند ســـالی اســـت به ایران مهاجرت کـــرده، در تازه‌ترین 
فعالیت خود در شـــبکه‌های اجتماعی دست به انتشـــار تصویری از لبنانی‌ها زده است. این تصویر 
کـــه در صفحات دیگر کاربران اینســـتاگرام و شـــبکه ایکس هم دیده می‌شـــود بیانگر گوشـــه‌ای از 
همراهـــی مســـلمانان با یکدیگر اســـت. در این تصویر، صفـــی طولانی از خودروهایـــی که در چند 
لایـــن در انتظار عبور از ترافیکی ســـنگین هســـتند خودنمایی می‌کند، در این حین سرنشـــینان 
دوخـــودرو، در حـــال به اشـــتراک گذاشـــتن ذخیره آب خود هســـتند. اســـعد دربـــاره این عکس 
نوشـــته: »این تصویری اســـت که از شـــریک شـــدن یک بطـــری آب معدنی در بی‌آبی سه‌شـــنبه، 
در مســـیرهای جنوب به شـــمال لبنان ثبت شـــده و ماندگار خواهد شد. بی‌شـــک پیروزی نهایی 
از آن چنیـــن ملت‌هایـــی اســـت.« یکـــی از کاربـــران در واکنش به این عکـــس و پیامی کـــه از آن 
برداشـــت می‌شـــود، نوشـــته: »این ملت حتماً پیـــروز می‌شـــود.«، کاربر دیگری احساســـات خود 
را با این نوشـــته نشـــان داده که: »بالاخـــره تصویری از انســـانیت را در فضای مجـــازی دیدم.«، »ما 
اهل مقاومت هســـتیم و خدا با ماســـت.«، »ان‌شـــاءالله بزودی دست اســـرائیلی‌ها کوتاه و پرونده 

صهیونیست‌ها بســـته شود.«

عکس نوشت

به مناسبت هفته 
دفاع مقدس، 
سازه فرهنگی 
ویژه دفاع مقدس 
با عنوان »بدرقه 
یاران« در میدان 
انقلاب اجرایی 
شد. همزمان با 
آغاز این هفته که 
یادآور رشادت‌ها 
و دلاوری‌های 
بزرگمردان 
سرزمینمان است، 
سازه‌های فرهنگی 
ویژه متعددی 
با موضوع دفاع 
مقدس در پایتخت 
اجرا شده که »بدرقه 
یاران« از آن جمله 
است. این سازه‌های 
فرهنگی تا پایان 
هفته دفاع مقدس 
دورتادور میدان 
انقلاب پابرجاست.
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 روح آدمی ممکن است با یکی از این سه ویران شود:
 با آن‌چه دیگران در حق تو می‌کنند

 با آن‌چه دیگران وادارت می‌کنند در حق خودت بکنی
و با آن‌چه خودت داوطلبانه با خودت می‌کنی.

نقل قول

سینمای دفاع مقدس »انقلاب ژانری« لازم دارد
 ســـینمای دفاع مقدس ما نیازمند مخاطب‌شناســـی اســـت. اگر بخواهیم در این زمینه مخاطب‌شناســـی انجام دهیم، 
بایـــد آسیب‌شناســـی اتفـــاق بیفتد که چـــرا با وجـــود صرف همـــه هزینه‌های مـــادی، معنوی و انســـانی محصـــولات ما 
بی‌مخاطب و یا در خوشـــبینانه‌ترین حالت کم‌مخاطب اســـت. مهم‌ترین معضل و آســـیب ســـینمای دفاع مقدس ما 
بحث مخاطب آن اســـت و هیچ‌گاه هم پذیرفته نیســـت که ما مقطعی از تاریخ کشـــورمان را به تصویر می‌کشـــیم که 
ثبت شـــود. ســـینمای دفاع مقدس، موضوعی نیســـت که بشـــود آن را در چند دقیقه آنالیز کرد و به کشف و شهود 

رســـید. اما به نظرم، این ســـینما »انقلاب ژانری« لازم دارد.

گفت‌و‌گوی »قربانعلی طاهرفر«، کارگردان سینما با ایرنا

درنگ

 خلاقیت، معلول محدودیت شد

درنگی بر »جوکر« زنان

»جوکـــر زنان« در فصـــل دوم از پخش این رئالیتی‌شـــو، به 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی »احســـان علیخانی«آغاز شـــده و 
در حالـــی که مدتی از پخش اولین قســـمت آن نگذشـــته 
بود، طی بیانیه‌ای از ســـوی »ســـاترا«، مجوز نداشتن برخی 
از قسمت‌های فصل پیشین آن در وضعیتی که حدود یک 
ماه از پخش آن گذشـــته بود، مطرح شد. همین امر بیش 
از پیـــش توجه‌ها را به ســـوی این برنامه و قســـمت‌های در 
حـــال پخش از فصل دوم آن، یعنی »جوکر بانوان« معطوف 
کـــرد. به هر ترتیب، جوکر با حضور زنان در همان قســـمت اول، همه را غافلگیر 
کـــرد. زمانـــی که هنوز تـــب تند انتقادهـــا به شـــوخی‌های غیر‌متعـــارف و زننده 
فصل اول این برنامـــه با حضور مردان داغ بود و پـــای اصلاحات محتوایی به آن 
باز شـــده بود تا محدودیت ســـنی آن کمـــی پایین‌تر بیاید، »جوکر زنـــان« اثباتی 
بـــر این مدعا شـــد که می‌تـــوان بدون لودگی و شـــوخی‌های خـــارج از عرف هم 

مخاطب را خنداند.
بایـــد گفت که نـــه حضور زنـــان در برنامه‌های نمایشـــی واقع‌گرا بـــرای اولین‌بار 
اتفـــاق می‌افتاد و نـــه در مقام خنداننده و اســـتنداپ کمدین، بلکه نخســـتین 
مرتبـــه‌ای بود که زنان حضور پیدا کرده بودند. البته پیش از آن برنامه تلویزیونی 
»خندوانه« میهمان حضور زنانی به عنوان خنداننده در قالب مســـابقه‌ای شده 
بـــود اما در اولیـــن برنامه جوکر ایرانی، این نخســـتین حضور زنـــان در فضای به‌ 
تمـــام مردانه آن بـــود که از پیـــش، همین مردانه بـــودن تمام و کمـــال هم، به 
خودی خود دستخوش انتقادهای زیادی شـــده بود. برای همین می‌توان گفت 
که عنوان نـــوآوری برای حضـــور زنان در این برنامه، بیشـــتر یک ایـــده تبلیغاتی 
اســـت و این حضـــور تنها در همین برنامه تابوشـــکنی به حســـاب می‌آید و نه در 
تمامـــی گونه‌های تولیدی، نمایشـــی کمدی. با ایـــن حال، آنچـــه در این برنامه 
موجـــب ایجـــاد جذابیت برای مخاطب شـــد و شـــاید حتی بتوان گفـــت که به 
کلی جوکر را از سراســـر قربانی لودگی و تکراری شـــدن نجـــات داد، همین حضور 
زنان با شـــوخی‌های خلاقانه حاصـــل از محدودیت‌ها و مهم‌تـــر از همه، فراهم 

شدن امکان تماشـــای خانوادگی آن بود.
 از ســـوی دیگـــر عمـــده انتقاد‌هایی که ایـــن روزها متوجـــه حضور زنـــان در این 
برنامه اســـت، معطوف بـــه تقلیل جایگاه زن بـــه ابزاری برای خنداندن اســـت. 
بـــه این انتقادهـــا از دو جنبه می‌تـــوان پاســـخ داد؛ اول از همین زاویـــه دید، که 
محدود و محکوم به رد و نکوهش ســـاخت چنین برنامه‌هایی اســـت. این نگاه 
از این‌رو نمی‌توانـــد واقع‌بینانه و 
مصلح باشـــد که محدود به متر 
و معیارهای هنجاری اســـت و به 
کلـــی جهـــان بیرونـــی و برخی از 
واقعیـــات را نادیـــده می‌انـــگارد. 
دومین جنبه پاسخ اما می‌تواند 
با وســـیع‌تر کردن نـــگاه انتقادی 
و توجـــه به آنچـــه در عصر حاضر 
به درســـت یا غلط اعتبار یافته، 
ایـــن که هر آنچه مورد انتقاد اســـت را بـــه میز نقد و گفت‌وگو کشـــاند و با نگاهی 
مشـــترک، فرآیندی به ســـوی اصـــاح آن در پیش گرفت. بر همین اســـاس، بد 
نیســـت حالا نگاهی بـــه فضای مجـــازی و تلویزیون‌های اینترنتـــی و کابلی دیگر 
کشـــورها و بخصوص امریکا و گاه، کشـــورهای اروپایی بیندازیم. ردیابی مسیری 
کـــه تا راه یافتن به فرهنگ عمومی ما از طریق رســـانه طی کرده‌اند، کار ســـختی 
نیســـت. آنچه تحت تأثیـــر فضای شـــکل گرفته در این رســـانه‌ها میـــان عمده 
مخاطبـــان جای گرفته اســـت، حضـــور زنـــان را در همه عرصه‌هایـــی که مردان 
هســـتند و عمل غیر انســـانی‌ای هم رخ ندهد، معتبر می‌شمارد، بنابراین پیش 
از آنکـــه ما بخواهیـــم حضور زنـــان را در جایـــگاه خنداننـــده و در برنامه‌ کمدی 
صرف محکوم کنیم، خود محکوم به محدودســـازی شـــده‌ایم. از ســـوی دیگر، 
حـــالا آیدل‌ها، ســـلبریتی‌ها و بســـیاری دیگر از فعـــالان این فضا در کشـــورهای 
غربی هســـتند که در میان مخاطبـــان ایرانی، خیلی طرفدار دارنـــد و به خوبی 
شـــناخته شـــده و حتی در جزئیات دنبال می‌شـــوند. اگر نوک پیکان‌ انتقادها به 
این فضا چنان تیز باشـــد که به کلی ریشـــه چنین تولیداتـــی را بزند، باید بدانیم 
که از پیش جایگزین آن از ســـوی غرب ارائه شـــده اســـت، از این روســـت که هر 
قدر حضور نمایشـــی و رســـانه‌ای تولیـــدات داخلـــی در عین کم‌ و کاســـتی‌ها را 
محـــدود کنیـــم در نهایت نه تنهـــا نمی‌توانیم فضـــا را به ســـوی هنجارهای مورد 
انتظـــار و ارزش هدایـــت کنیـــم، که بـــازی را به تولیـــدات بی‌شـــمار و بی‌ارزش 

بیگانه‌ نیـــز باخته‌ایم.
 در نهایت و به عنوان ســـخن پایانی، فضا برای نقد تولیدات رسانه‌ای و نمایشی 
در هر بســـتر و گونه‌ای به خودی خود زمینه‌ساز رشـــد آن‌هاست و برنامه »جوکر 
بانوان« نیز از آن مســـتثنی نیســـت، اما محدودســـازی و نفی تولیـــد را نمی‌توان 
انتقـــاد به شـــمار آورد، آن‌ هم در حالتی که منافع عمومی و دینی تحت‌الشـــعاع 
قرار نگرفتـــه و تولیدکننده هم نهاد تنظیم‌گر را به رســـمیت شـــناخته و خود را 

متعهد به پایبنـــدی از قوانین آن می‌داند.

زهرا بذرافکن
منتقد تئاتر و 

تلویزیون

»طوبـــی« ســـریالی که ایـــن روزها بـــه حـــرف و حدیث‌های 
بســـیاری نزد مخاطبان دامن زده اســـت؛ از تحسین و انتقاد 
گرفته تـــا پرس‌وجو درباره ســـاخت فصل دوم و سرنوشـــت 
داســـتان از فصل اول. اینها نشـــانه‌هایی از دیده‌شـــدن این 
سریال اســـت که خب، برخی هم این اقبال را لطف ساخت 
مناســـب پخـــش ســـریال می‌دانند، امـــا واقعیت آن اســـت 
که بدون داشـــتن مایه‌هایـــی از گیرایی و جاذبـــه، بهترین 
ســـاعت‌های پخش هم نمی‌تواند باعث پرمخاطب شـــدن 

یک ســـریال شود.
»طوبـــی« بـــه هیچ وجـــه بی‌نقص نیســـت و منتقـــدان به 
درستی به کاستی‌های مختلف آن اشـــاره کرده‌اند، از کشدار 
بودن نسبی داســـتان گرفته تا برخی ناسازگاری‌های تاریخی 
و بیش از اندازه زجرآور شـــدن ماجرا در بعضی از قسمت‌ها، 
امـــا با همه اینها این ســـریال نســـبت به ســـایر ســـریال‌های 
ســـال‌های اخیـــر تلویزیون در دســـته آثار موفـــق تلویزیونی 
جـــای می‌گیـــرد و در مقایســـه بـــا تعـــداد قابـــل ملاحظـــه 
ســـریال‌های ســـطح پایین، فاقد جذابیت و بی‌کششی که 
طـــی ایـــن ســـال‌ها از تلویزیون پخش شـــده‌اند، بـــه‌ نوعی 
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عوامل مختلفی در موفقیت نســـبی »طوبـــی« دخیل‌اند، از 
جمله آن ماجرای تنش‌ و جنگ بیـــن ایران و عراق از دریچه 
نـــگاه خانواده‌هـــای عراقی کـــه زاویه دیـــد متفاوتـــی به این 
ســـریال داده است. این تغییر زاویه دید، نوعی آشنایی‌زدایی 
از ماجـــرای دفاع مقـــدس به وجود آورده کـــه به خودی خود 

می‌تواند نکته جذابی باشـــد.
یکـــی دیگـــر از دلایـــل موفقیـــت ایـــن ســـریال، طراحـــی 
هوشـــمندانه شـــخصیت اصلـــی آن یعنـــی »طوبـــی«، در 
جلب توجـــه مخاطبـــان اســـت. »طوبـــی« دختری جســـور 
و خودســـاخته اســـت که پس از کشـــته‌ شـــدن پـــدرش در 
یـــک واقعه ناخواســـته که به مثابـــه گره افکنی قصه ســـریال 
و موتـــور محـــرک درام قابل ارزیابی اســـت، تـــاش می‌کند 
انســـجام خانـــواده اش را حفظ کند که به  مـــرور زمان درگیر 
چالش‌های اجتماعی و شـــخصی بیشـــتری می‌شـــود. این 
شـــخصیت از برخی جهـــات یـــادآور کاراکتر »ســـتایش« در 
ســـریال »ستایش« یا »شـــهرزاد« در ســـریال ماندگار »حسن 
فتحـــی« بـــا همین نام اســـت کـــه موجـــی از تحســـین را در 
میان مخاطبان شـــبکه نمایـــش خانگی به همراه داشـــت. 
به همیـــن دلیل، مخاطب به  ســـرعت با شـــخصیت طوبی 
ارتباط می‌گیرد و مســـیر زندگی او را بـــا دقت دنبال می‌کند. 
از دیگر جذابیت‌های این ســـریال، وجود یک مثلث عشقی 
میان شـــخصیت‌های اصلی است که به شـــکل کلاسیک دو 
قطب خیر و شـــر را به عنوان دو ضلـــع در کنار قهرمان قصه 
قرار داده اســـت. در پانزده قســـمت نخست، ســـریال با یک 
جابه جایی هوشـــمندانه میان جایگاه  قطب‌های خیر و شر، 

مخاطب را با غافلگیری‌های دلنشـــینی روبـــه رو می‌کند. در 
ابتدای داســـتان، شـــخصیت »فخرالدین« در مظـــان اتهام 
قرار دارد و جهانگیر ثابتی )شـــخصیتی کـــه نامش به یکی از 
سران ساواک اشـــاره دارد( به عنوان یک مرد خیرخواه جلوه 
می‌کند. اما به مرور زمان و با پیشـــرفت داستان، جایگاه این 
دو شـــخصیت تغییر می‌کنـــد و مخاطب را بـــا یک چرخش 

جـــذاب و غیرمنتظره روبه رو می‌ســـازد.
نکتـــه قابـــل توجـــه دیگری کـــه در این ســـریال شـــاهدش 
هســـتیم، توجه کافی به جلوه بصری و صحنه‌پردازی است؛ 
این موضوعی اســـت که بســـیاری از سریال‌ســـازان ما ظاهراً 
آن را بـــه عنوان نکتـــه‌ای فرعی و قابل چشم‌پوشـــی در نظر 
می‌گیرنـــد و در نتیجـــه داستان‌هایشـــان را در پس‌زمینه‌ای 
بی‌رنـــگ و بی‌روح روایت می‌کنند که چشـــم و دل مخاطب 
را خســـته می‌کنـــد. اما ســـازندگان »طوبـــی« بـــه نورپردازی 
مناســـب و خلق جاذبه بصـــری در گریـــم و طراحی لباس و 
صحنـــه توجه نشـــان داده‌انـــد و نتیجه کارشـــان قاب‌هایی 
اســـت که دســـت‌کم در همان لحظـــه اول نـــگاه مخاطب را 

پـــس نمی‌زند.
با همـــه اینها »طوبـــی« در بخش‌هایـــی از داســـتان خود با 
تکراری  شـــدن برخـــی موقعیت‌ها و دیالوگ هـــا دچار ضعف 
شـــده اســـت. همچنین رفت و برگشـــت‌های مکـــرر میان 
شـــخصیت‌های »نســـیم« و »طوبـــی«، مجـــادلات طولانـــی 
بیـــن طوبـــی و فخرالدیـــن و گفت‌وگو‌هـــای تکـــراری میان 
خواهـــران طوبـــی که باعث شـــده در بخش هایی، ســـریال 
کمی کـــش دار و پرحرف به نظر برســـد. رونـــد کلی قصه هم 
بیشـــتر رادیویی اســـت تـــا بصـــری و اگر مخاطـــب نگاهش 
را از صفحـــه تلویزیـــون برگردانـــد، چیز خاصی را از دســـت 
نخواهـــد داد، اما خوشـــبختانه نـــکات مثبتی کـــه در روایت 
کلاســـیک داســـتان تعبیه شـــده اند، ازجمله چرخش‌های 
جذاب در شـــخصیت پردازی و تغییرات هوشمندانه در خط 
داســـتانی تا حد زیادی این نقاط ضعف را پوشـــش داده‌اند. 
شـــخصیت‌پردازی قـــوی و خـــوب و انتخاب بازیگـــر، یکی از 
مهم‌تریـــن نـــکات جـــذب مخاطب اســـت که حتی شـــاید 
نویســـنده در حین نـــگارش بازیگـــر را در ذهنـــش انتخاب 
می‌کند و بر اســـاس آن می‌نویســـد و باید گفت که »ســـعید 
ســـلطانی« هم اصولاً خوب بلد اســـت از بازیگرانش چگونه 
بـــازی بگیـــرد. از همـــه مهم‌تـــر، درآمیختگـــی و چندبعدی 
بودن داســـتان سریال است که توانســـته لایه‌های سیاسی، 
مذهبی و عاشـــقانه را در قالب یک داستان نسبتاً منسجم 
به خوبـــی با هم ترکیـــب کند کـــه این درآمیختگـــی باعث 
می‌شـــود مخاطبـــان بـــا ذائقه‌هـــای مختلـــف بتواننـــد پای 
ســـریال بنشـــینند و هـــر کـــدام جنبـــه مطلـــوب و دلخواه 
خود را در داســـتان پیدا کننـــد. این اثر، به عنـــوان یک درام 
تاریخـــی معاصر، توانســـته توجـــه مخاطبان تلویزیـــون را به 
خـــود جلب کند و بـــا بهره‌گیری از مؤلفه‌هـــای محبوب این 
ژانر، مانند داســـتان‌های عاشـــقانه، چالش‌های خانوادگی 
و غافلگیری‌هـــای دلنشـــین، در ردیف آثار به نســـبت موفق 
تلویزیون قرار بگیرد و باوجـــود نکات مثبت و منفی و قلاب 
ضعیفی که داشت با گذشـــت نیمی از راه توانست مخاطب 
را جذب کند و به ســـریال محبوبی تبدیل شود که مخاطب 
خاص خودش را پیدا کرده اســـت. بنابراین شـــاید ســـاخت 
ســـریال‌های درام تاریخی راهی باشـــد برای آشـــتی مخاطب 

تلویزیون. با 

یادداشت

»طوبی«، مثلثی از عشق، تنفر و قدرت با قصه‌های تلخ

عوامل 
مختلفی در 

موفقیت 
نسبی 

»طوبی« 
دخیل‌اند، 

از جمله آن 
ماجرای تنش‌ 

و جنگ بین 
ایران و عراق 

از دریچه نگاه 
خانواده‌های 

عراقی که زاویه 
دید متفاوتی 

به این سریال 
داده است. 

این تغییر زاویه 
دید، نوعی 

آشنایی‌زدایی 
از ماجرای 

دفاع مقدس 
به وجود آورده 

که به خودی 
خود می‌تواند 
نکته جذابی 

باشد

الناز برکاتی

 منتقد تئاتر

و تلویزیون


